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 چكيده

وآغ اين تحقيق، بررسي نقطة هدف:هدف و از فرجام تربيت انسان به عنوان موضوع اصلي تربيت

هاي ها براي پرورش نسلترين جايگاه دانشگاه اسلامي، به عنوان يكي از اصلي پرورش است؛ زيرا

و گزاره ها، نظريهفرض مبتني بر پيشو جامع الگوييآينده، نيازمند  هاي ديني در تربيت انسان ها

ـ:روش. باشدمطابق با معيارهاي دينيا آموخته خروجي آن، دانشاست تا  روش تحليلي
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از تربيت انسان اين حركت،. است؛ يعني سير تدريجي از قوه به فعل» حركت«يك مصداق روشن

و انجام حر و انتها؛ يعني نحوة. هاستآن كت، از جملةواجد لوازمي است كه آغاز توجه به اين ابتدا

و خروج در امر تربيت، از مهم ا ورود كهنترين اركان تربيت بخشي، راه علاوه بر انگيزشسان است

و را مي مي لازمه نماياند  شروع اين حركت، شناختنقطة:گيري نتيجه.كند هاي مسير را بيان

سهانسان از راه و شناخت آثار اوست كه گانة هاي چهار ابزارباشناخت علت، شناخت عناصر

و عقل به دست مي نهايت حركت تربيتي نيز در دو دسته اهداف متوسط. آيد وحي، فطرت، حس
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 درآمدي بر حركت: مقدمه�

مي» حركت«در لغت، اما در نزد فلاسفه، به هر نوع تغيير، اعم. گويند به انتقال جسم از جايي به جاي ديگر

ج 1375مطهري،(شود از مكاني يا احوالي، حركت اطلاق مي ص1، : به عبارت بهتر؛ حركت يعني).19،

ج 1428، ملاصدرا.(»خروج تدريجي شيء از قوه به فعل« ص3، ،20(

هر حركتي. لوازم حركت، عبارت از اموري هستند كه هر حركت ضرورتاً واجد آنهاست. هر حركتي لوازمي دارد

و منتهايي؛ فاعلي دارد كه آن را ايجاد مي كند؛ موضوعي دارد امري است زماني نه آني، از مبدئي به سوي غايت

)1385عبوديت،.(و در نهايت، در مسافتي است) متحركّ(پذيرد كه حركت را به منزلة وصف مي

و منتها را از لوازم حركت شمرده و پاياني. اند اغلب فيلسوفان، مبدء كه همان. هر حركتي آغازي دارد طور

و پايان يك پاره و خط، دو مقطع آن پاره آغاز و پايان يك حركت نيز دو مقطع آن حركتند خطند، آغاز

ن همان »آن«كه مقطع زمان نيز قطه است، مقطع حركت نيز سكون است؛ چنانگونه كه مقطع خط،

ج 1375مطهري،.(است ،1(

و بالفعل بودن شيء در نظر گرفته شده است هم از اين. در تعبير فلاسفه، دو سوي حركت، حالت بالقوه

، موضوع در اين معنا. اند روست اگر حركت را به خروج تدريجي شيء از قوه به فعليت تعريف كرده

و با حركت، به تدريج بالفعل مي ج.(شود حركت نسبت به امري بالقوه است )4همان،

و با توجه به تعميمي كه ملاصدرا براي حركت در تمامي عالم قائل شد، مي را با اين مقدمه توان نفس انسان

هر لذا، حركت تربيتي. كند نيز متحركّي تصور كرد كه در مسير تربيتي خويش حركت مي ـ مانند انسان نيز

ـ واجد لوازم شش شد گانه حركت ديگري .اي است كه ذكر

و منتها إليه تربيت(و انجام آغاز ترين عنصر در تربيت انسان، شناخت نقطة مهم است؛ چرا كه تا مربي) مبدء

و نيز تا روشني از تربيت خود يا ديگري نخواو متربي نداند از كجا بايد تربيت را آغاز كند، ايدة  هد داشت

و انگيزة  و مقصد تربيت را درنيابد، شوق شدهدف و صحيح در او ايجاد نخواهد .كافي

و تقديرات يك كشورى، مقد«: امام راحلبه فرمودة دانشگاه اسلامي رات يك در رأس امور هست

و شرق برگبسته به وجود آنهاست، بايد جد،كشورى و به يت بكنند كه روى خودشان را از غرب ردانند

و جوانان را بسازند براى  و تعالى توجه كنند صراط مستقيم، به سوى كعبة آمال، به سوى خداى تبارك

ج 1385امام خميني،(».آتية اين كشور ص17، كه) 241، اگر اصلاح شد، كشور اصلاح«و نهادي است

ج(»شود مى ص15همان، بنابر. ساز كشور است اي آتيههلذا دانشگاه، ميدان اساسي تربيت انسان). 429،

و منتهاي تربيت انسان استاصلي مربيان در دانشگاههااين، مسئلة  .، شناخت مبدء
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ـ ديني به بررسيوك مقالة حاضر مي و منتها بپردازاين شد با نگاهي تربيتي .دمبدء

 شناخت انسان: حركت تربيتي) آغاز(ءامبد) الف�

آنبا توجه به اينكه انسان، اشرف مخلو ـ و محور خلقت جهان است گونه كه از آيات فراوان قرآن قات

و جهان براي او خلق شده استفاده مي ـ و الأرض«: شود و)20لقمان، آيه(»سخرّ لكم ما في السموات

سر)72احزاب، آيه(»امانت«و)70اسراء، آيه(»كرامت«و)30بقره، آيه(»اللهي تاج خليفه«خداوند، را بر

ميانسان نه ك اده است؛ كهرتوان استنباط و بالقوةو ويژگي» انسان«اساس بحث تربيت، خودد هاي بالفعل

مي اوست كه شالودة نظامهاي تربيتي را پي .كند ريزي

و به بيان ديگر؛ و مبدء تربيت را شناخت اين» شناخت انسان«لذا نخست بايد به بررسي انسان پرداخت

و موانع مرب. موجود پيچيده قرار داد و راهكارها و امكان تربيت انسان يان قبل از هر چيز بايد به شناخت

مي. تربيت انسان همت بگمارند  شود مسير اين حركت از انسان آغاز

و فايدة�  شناسي انسانضرورت

)ديني برون(از منظر عقل.1
و نشيب زندگي بشر، دست بي نگاهي به تاريخ پرفراز و مرز اين موجو اندازي د كاوشگر را در جهت حد

مي كشف ناشناخته ترين موجود شكي نيست كه انسان، كامل. كند هاي دنياي پيرامونش به وضوح آشكار

و پيچيده لذا براي شناختن جهان، بايد ابتدا كامل. در جهان هستي است را ترين ترين موجود اين جهان

)1385فريد، صادق.(شناسي باشدنتواند چيزي جدا از جها شناسي نمي از اين رو، انسان. شناخت

و دستماية و شكوفايي معنوي انسان است و هر چه در آن هست، بستر حيات مادي از سوي ديگر، جهان

و تعالي زندگي  و فنون در جهان هستي، كشف راههاي رشد و علوم بشر براي تمام اختراعات، كشفيات

و اين امر، بزرگ مند علوم بشري كه بينش قاعده. طبيعت استترين انگيزة بشر در كشف جهان اوست

و پديده و آگاهي از اشيا و ناشي از وسعت قلمرو انسان در ناحية شناخت و غور انسان در طول تاريخند ها

و وابستگي و روابط و ماهيت و در ذات و چه از منظر غايت و ضرورتهاي حاكم بر آنها، چه از نظر مبدء ها

.انديشناس مقصد، مبتني بر انسان

و علوم تجربي قابل ـ در دو دستة كلي علوم انساني و انشعابات خويش ـ با تمام گستردگي علوم بشري

و قسم دوم نيز به لحاظ مبدء، مبتني اند؛ در قسم نخست، موضوع اصلي، مسئلة انسان بندي دسته شناسي است

.شناسي استوار است شناسي است كه آن نيز خود بر انسان بر شناخت
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و مق و آنچه مسلمّ است، هر گونه تغيير، تهذيب و تعالي انسان است و غايت در علوم انساني، رشد صد

و بهره. تزكية انسان، فرع بر معرفت اوست  شناسي متّكي وري، بر انسان علوم تجربي نيز از منظر كارامدي

ص 1386جوادي آملي،.(است و واستن،72ـ74، ص 1381؛ كولمن )2ـ7،

)ديني درون(نقل از منظر.2
و خداآگاهي او وجود شناسي، ملازمه ترين دليل نقلي بر انسان مهم اي است كه ميان خودآگاهي انسان

ج 1404مجلسي،(»من عرف نفسه فقد عرف ربه«طبق روايت معروف. دارد ص2، ؛ خودشناسي،)32،

.ترين مسير شناخت خالق اوست واقعي انسان، مهم» منِ«در واقع؛ شناخت. مقدمة اصلي خداشناسي است

ترين نتيجة آن را فراموشي خدا از سوي ديگر، قرآن با اشاره به زيان ناشي از غفلت انسان از خويشتن، مهم

و جهل مي كه).19حشر، آيه(»نسوا االله فأنساهم أنفسهم«: داندو در افتادن به وادي نسيان به اين دليل است

و) 1366آمدي،(»معرفه النفس أنفع المعارف«: معارف برشمرده شدهمعرفت نفس انساني، ارزشمندترين 

و خسران، خسران نفس است بزرگ )15زمر، آيه.(»قل إنّ الخاسرين الذين خسروا أنفسهم«: ترين باختن

و بي و معرفت در ابعاد وجودي شناخت خداوند به عنوان عامل قطعي بديل نظام هستي، نتيجة عرفان نفس

و بازيابي  و خودآگاهي واقعي، بزرگآن در. ترين فلسفة عبادت است خود و تعلّق به خدا، تعلّق به خود

و حقيقت واقعي انسان برشمرده واقع؛ تعلقّ به خود كامل و اين، دركي حضوري از ماهيت تر است

ص 1385مطهري،.(شود مي )343ـ344،

، عبارت است از پاكسازي)2جمعه، آيه(تهذيب نفس نيز كه نخستين برنامة تعليمي قرآن براي بشر است

و روان از بيماري و تكامل بشر است روح و انحرافات اخلاقي كه مانع صعود و ظلمات شك،بي. ها

مي مهم و پرورش نفس خويش ياري و فضايل ترين امري كه انسان را در مسير تهذيب كند، شناخت رذايل

و منفي نه و ظرفيتهاي مثبت و استعدادها به تعبير ديگر؛ انسان براي پيمودن. فته در ذات انسان استاخلاقي

و منفي وجود خويشتن است مسير تهذيب نفس خود، ناچار از شناخت ويژگي .هاي مثبت

مي قرآن كريم در آيات متعدد به وصف ويژگي و منفي انسان در هاي مثبت و بدين ترتيب، وي را پردازد

ميشناخت استعدادهاي بالقوة خود در پيم و سعادت ياري .دهد ودن مسير شقاوت

 راههاي شناخت انسان�

به) يعني خود پديده(توان از هر يك از علت، معلولمياي در شناخت هر پديده و لوازم آن، و آثار

سطحي از شناخت دست يافت كه معارف حاصل يا به نحوي مكمل يكديگرند يا يكي ديگري را در بر

و ضعف اين شناخت. دارد .ها بستگي به تأثير هر يك از عوامل مذكور در ثبات آن موجود داردشدت
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شناخت: اگر انسان را پديدة باعظمت جهان خلقت بدانيم، براي شناخت او سه راه عمده قابل پيمودن است

و علت او، شناخت انسان از طريق تحليل عناصر وجودي  انسان از طريق شناخت حق تعالي به عنوان فاعل

و شناخت او او و لوازم ص 1386جوادي آملي،(انسان با توجه به آثار هر كدام از اين راهها).93-82،

.ممكن است با ابزارهاي متعددي كه بدان خواهيم پرداخت، تعقيب شود

)خدا(شناخت علت وجودي انسان.1
و ارادة خدا، علت وجودي انسان است روش شناخت ترين از اين رو، مهم. قوام ساختار انسان به خداست

خلاّقة اوست را. آن وجود، شناخت علت ـ ـ يعني هستي خود انسان با شناخت خدا، معلول آن ذات مقدس

مي مي و وجود خود را اثبات به واسطة. شناخت انسان، آخرين معرفتي است كه معادل ندارد. كند شناسد

ميترين شناخت را از معلول حاص احاطة علت بر معلول، شناخت علت، قوي ص.(كندل )81همان،

 تحليل عناصر وجودي انسان.2
و اجزاي دروني در گام بعدي، انسان را مي و تحليل عناصر و(اش توان با كنكاش در وجود نفس، بدن

دواستعدادهاي بالقوة  به. شناخت) نهفته در اين در اين نوع شناخت، انسان جز به هويت اصيل خويش

و معتبر استاين شنا. چيزي نيازمند نيست و داراي حدي مقبول ص.(خت، راهي قابل اعتماد )82ـ83همان،

و لوازم انسان.3  شناخت آثار
و لوازم انسان نيز مي و لوازم انسان، پس از اثبات اصل وجود اوست، اما از آثار توان اگر چه شناخت آثار

گ. او را شناخت و تصرّف براي مثال، يكي از آثار وجودي انسان، توانايي قرار رفتن در مجراي تقدير الهي

و إنه ليتقرب«در عالم تكوين است كه از رواياتي مانند  ما تقرّب إلي عبد بشيء أحب إلي مما افترضت عليه

و. إلي بالنافله حتي أحبه و لسانه الذي ينطق به و بصره الذي يبصر به فإذا أحببته، كنت سمعه الذي يسمع به

ج 1365ي، كلين(»يده الذي يبطش بها ص2، تصَدرهإرِاد«و) 352، و ُكمبِطُ إِلَيتَه ِورهُأم في مقاَديرِ الرَّب

بيوتكمُ ج(» منْ ص4همان، مي) 577، انسان العادة هاي فوق اثر وجودي، بخشي از توانايياين. شود استفاده

.دهد را نشان مي

 ابزارهاي شناخت انسان�

ش و. ناخت، وسيلة حصول معرفت استمراد از ابزار به صورت كلي، اين ابزارها به ترتيب قوت اعتبار

:گيرند وسعت دامنة آن، در عناوين ذيل مورد بررسي قرار مي

وحي.1
مي معتبرترين ابزار شناخت كه در هستي شود، روش وحياني است؛ زيرا در اين روش، شناسي به آن تكيه

و در آن هيچ شكي راه ندارد؛ چرا كه منبعي كه وحي از آن نشئتيا انسان به عين مقصد دست مي بد
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بي مي و اتقان، و همه گيرد، از يك سو در قوت و از ديگر سو، جامع و به همة ابعاد، بديل جانبه است

و قابل اعتماد دارد .اشراف قطعي

ـ چه به شكل دلايل بحق قرآن ترين موضوع هستي انسان، مهم و چه به صورت شناسي است كه وحي

و تبيين قرآن پرداخته)ع(رهنمودهاي اهل بيت ـ كه در قالب الهام به شرح بهترين ابزار شناخت آن محسوب اند

و ساير افراد بشر از دسترسي. شود مي و انبيا قرار دارد استفاده از اين ابزار به طور مستقيم، تنها در اختيار اوليا

و كليد از اين رو،. مستقيم به آن عاجزند و ملكة ساير ابزار اگر چه اين ابزار از حيث عملكرد، وسعت مطلق داشته

.وري، قابليت استفادة عام ندارد شود، اما به واسطة محدوديت دامنة بهره خزانة علم الهي شمرده مي

و روايات صحيح ، در اختيار انسان قرار)ع(السند ائمة معصومين اما نتيجة وحي در قالب قرآن كريم

و عرفاني كه هم زمينه. گيرديم و بخش عمدة اطلاعات عميق علمي، اخلاقي و تعالي انسان است ساز رشد

بنابر اين، نقل، ابزار. رساند، بدين ترتيب در اختيار او قرار گرفته است هم او را در شناخت خود ياري مي

.شود عمومي دستيابي به معارف وحياني نيز محسوب مي

ع و ميدر نگاهي گذرا گ مومي به انساني كه از قرآن شناخته از:فتشود، بايد هيئت موزوني كه قرآن

مي سيماي انسان به نمايش مي و زمان اعطاي حيات او شروع گام مراحلبه شود؛ گام گذارد، از آغاز خلقت

و نيازمندي رشد او را ترسيم مي بر كند وي هاي او را ريشه شمارد؛ خصايصو ويژگيمي هاي او را ابي كرده

و در نهايت، حاصل يك عمر تلاش او را در قالب تعريف نقش هر يك را در كمال يافتن او بيان مي كند

.نمايد مقصد اين سير پرتكاپو ترسيم مي

انسانِ قرآن، شيء نامذكوري است كه خالق او جوهرة وجودش را با تركيبي از همة استعدادها در هم

به مي و از مرتبة نيستي مي آميزد قرآن در آيات متعدد، چگونگي اين هستي).1ـ2انسان، آيه(كشاند هستي

حج، آيه12ـ14مؤمنون، آيه.(يافتن را با مراحل مختلف آن به تصوير كشانده است ص، آيه5؛ ؛71؛

 ...)و7ـ8؛ سجده، آيه67؛ غافر، آيه26؛ مرسلات، آيه54؛ فرقان، آيه29حجر، آيه

اع قرآن، آن ميگاه كه از از)30بقره، آيه(گويد تراض فرشتگان بر طغيانگري بشر در زمين سخن ، پرده

مي هاي ذاتي او برمي اسرار توانمندي و فرشتگان را بر اين عظمت معترف و بدين)32بقره، آيه(كند گيرد

مي» روحي«ترتيب، با اعطاي و از جانب خدا، انسان از مرز حيوانيت خارج شده، صبغة ملكوتي دقيقاً يابد

و انسان را آنچه از اين روست كه در سير تكاملي انسان، خداوند متعال خود بر مسند تعليم بشري مي نشيند

مي لازم مي )3ـ5؛ علق، آيه31بقره، آيه.(آموزاند داند،

و آموختن را هديه كرده پي)87نحل، آيه(علاوه بر اين، به انسان ابزار مورد نياز براي فرا گرفتن آن،و در

و  و خصايص انساني را به عنوان انبياي خويش، با برنامة هدايت گروهي از انسانهاي برجسته در خصايل
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تكامل نسل بشر فروفرستاده تا آنچه مقدماتش در وجود او به وديعه نهاده شده بود، به تفصيل براي او

و بهانه و راه هر عذر ان165نساء، آيه.(اي را بر او ببندند بازگويند )48ـ49عام، آيه؛

بي خداي متعال در قالب آيات هدايت خويش، يادآوري مي و فرمايد كه مبادا بشر بپندارد خلقت او هدف

آن)115مؤمنون، آيه(عبث است و پرستش ذات گاه،؛ هدف خلقت او را نيز كه كمال يافتن در ساية عبادت

تأ).56ذاريات، آيه(كند يگانة اوست، بيان مي ميبا اين همه، كند كه اين انسان، مختار است كه در طول كيد

و ضلالت را بپويد و سعادت را برگزيند يا راه كفر اما ). 256؛ بقره، آيه3انسان، آيه(حيات خود، سير رشد

و روشنايي مي و هدايت را بپيمايد، در حريم حمايت خدا قرار گرفته، به سوي نور و اگر كسي راه رشد رود

مي در مقصد خويش نيز را) 257بقره، آيه(يابد به جايگاه شايستة خويش دست و آن كه غير اين طريق

)115نساء، آيه.(رود برگزيند، در پايان مسير خويش به بد منزلگاهي كه در انتظار اوست، مي

 فطرت.2
ن خلقت خاص بشر كه در ذات او قدرت تشخيص نيك از بد نهاده شده، او را به ابزاري توانمند با عنوا

از).30روم، آيه(مجهز كرده است» فطرت« و شر خويشتن دانسته، پس ملهم خير قرآن كريم، نفس بشر را

مي سوگندي سنگين به اين نفس آراسته )8شمس، آيه.(»هايو تقوفألهمها فجورها«: فرمايد شده

دل مراد از الهام، افاضه و آگاهي را به صورت ناگهاني در مي اي الهي است كه خبر طباطبايي،(اندازد انسان

ج 1372 ص20، و ). 499، به عبارت ديگر؛ خداوند متعال صفات عمل انسان را در ذات وي به او شناسانده

مي به او مي ص(دهد، فجور است يا تقوا فهماند كه عملي كه انجام الهام)ره(علامه طباطبايي). 500همان،

و تقوا را عقل عملي مي نت فجور و داند كه از و اصلاح و از خصوصيات خلقت آدمي است ايج تسوية نفس

.شمرد افساد نفس را برخاسته از اين عقل عملي مي

و طي طريق كمال به سوي خدا و قوي در اختيار همة انسانها گذاشته شده بدين ترتيب، اين ابزار توانمند

و اصلاح آن است ج(كه همان نفس ص6همان، ا)244، ست كه هر انساني توان، با اين وصف، كاري

نكتة قابل توجه اين است كه چون منبع افاضه در فطرت انسان، ذاتحق. انجام آن را به صورت بالقوه دارد

و خطا خواهد  و عاري از اشتباه و خطاست، شناخت فطري نيز امري معتبر تعالي است كه عاري از اشتباه

)30روم، آيه.(بود

o3-4.و عقل  حس
ميقرآن كريم، دو و االله أخرجكم من بطون«: كند ابزار مهم ديگر نيز براي شناخت در نهاد انسان معرفي

و الأفئده لعلكم تشكرون و الأبصار و جعل لكم السمع لا تعلمون شيئاً )78نحل، آيه.(»أمهاتكم



دامطالعات معرفتي� 110 50نشگاه اسلامي در

و آگاهي نداشت چيز نمي اي خلق كرد كه هيچ خداي متعال نوع بشر را به گونه و هيچ علم مطهري،(دانست

ص 1370 و شهودي انسان كه در قالب فطرت الهام).43، شده البته در اين آيه، منظور از علم، علم حضوري

و اكتسابي است؛ به اين دليل كه در ادامة آيه به ابزاري اشاره مي كه است، نيست؛ بلكه مراد، علوم حسي كند

و مبدء تمام تصورات مي ج 1372ي، طباطباي.(باشند مبادي علوم حصولي )452،ص12،

و كسب اطلاعات براي انسان مهم و گوش كه در شناسايي مي ذكر چشم كنند، در واقع ترين نقش را ايفا

و شناختن در اختيار انسان قرار گرفته است . اشاره به همة حواس ظاهري است كه به عنوان ابزار دانستن

ج.(ز اصلي انسان بر حيوان استنيز نفس متفكرّ آدمي است كه امتيا» افئده«منظور از ص19همان، ،609(

و به خصوص خويشتن او در بنابر اين، خالق انسان دو نوع جهاز عمده براي درك جهان پيرامون او

و ساير حواس، مواد خام مورد نياز عقل: وجودش تعبيه ساخته كه هر دو مكمل يكديگرند و گوش چشم

تك انسان را فراهم مي و عقل با و خط عبور كنند و تحليل آنها، به تعيين مسير و تجزيه يه بر اين اطلاعات

به. پردازد انسان مي و و نقص نيست و شناخت خود، ابزاري عاري از عيب اگر چه حس در تشخيص

و اشتباه درآميخته است، اما ابزاري لازم است كه در كنار قوة  تجربه ثابت شده كه دريافتهاي آن با خطا

و در مجموع اين دو مورد، وسيلهعاقله، درصد به اي كارامد در هستيي از خطاي آن كاسته شده و شناسي

مي تبع آن، انسان .شوند شناسي محسوب

 قرب به خدا: حركت تربيتي) انجام(منتهاي)ب�

و مطلوبي است كه به طور آگاهانه، سودمند تشخيص داده و تربيت، به معناي وضع نهايي هدف در تعليم

ب ميشده، ص 1385اعرافي،.(گيرد راي تحقق آن فعاليتهاي مناسب تربيتي انجام ،3(

و بدون در نظر گرفتن هدفي مشخص، دست به هيچ اقدامي نمي اصولاً انسان بدون پيش به عبارت. زند بيني

نو. كند ديگر؛ اگر در انسان انگيزه براي انجام كاري وجود نداشته باشد، اقدامي نمي عي نقش هدف، ايجاد

و رغبت به انجام فعل يا ترك آن است مي. ميل از: گويند لذا فيلسوفان علت غايي هر چند زماناً متأخرّ

ديگر علل است، ولي رتبتاً بر همة علل تقدم دارد؛ زيرا تا انگيزه نباشد، فاعل اقدام به هيچ عملي 

)1366مصباح يزدي،.(كند نمي

بح در روان شناسان انواع رفتارهاي انسان از جمله روان.ث انگيزش استشناسي نيز يكي از مباحث مهم،

و هيجان را متأثرّ از انگيزه مي را يادگيري، ادراك، تفكرّ، خلاقيت و معتقدند انگيزه، رفتار آدمي دانند

مي هدايت مي و موجب تلاش مداوم او )1380سيف،.(شود كند
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 كمال: هدف خلقت انسان�

و وضعيتي كه با آن شيء سازگار باشدكمال هر شيء عبارت است از رس به تعبير. يدن آن شيء به فعليت

با ديگر؛ هر وجودي، زمينه و سازگار و استعدادهاي وصول به فعليتهايي را دارد كه متناسب با آن شيء ها

و كمال آن نيز در به فعليت رسيدن آن استعدادهاست و استعدادهاي دروني اوست و سرشت . طبيعت

ج 1378سينا، ابن( ص3، ،338(

و نبايدهايي كه هر مكتبي ارائه مي و بايدها مي ايدئولوژي و راهي كه براي رسيدن به هدف معرفي كند، دهد

و انسان را مادي محض. بيني خاص آن است به ناچار، تابع جهان به عنوان نمونه، امكان ندارد مكتبي جهان

و  )13-15،ص 1385مطهري،.(معنوي معرفي كندبداند، ولي سعادت او را در گرو كمالات روحي

و بالاتر از سطح زندگي مادي را مطرح مي و هدف مكاتب الهي براي انسان، سعادتي جاودانه هاي آنان، كنند

.است»محور آخرت«

 انسان كمالديدگاه اسلام دربارة�

به اسلام به عنوان مكتبي همه ـ ـ كه رسالت هدايت بشر را بر عهده دارد و جانبه تبيين عوامل كمال انسان

و بر اساس همين بينش،. هدف خلقت او پرداخته است و جهان دارد اسلام، بينش خاصي در مورد انسان

.ديدگاه خود را در خصوص عوامل سعادت انسان ارائه كرده است

از در متون ديني، از موارد متعددي به عنوان هدف خلقت انسان نام برده شده است؛ اما به نظر مي رسد

و برخي نيز هدف غايي خلقت  ديدگاه اسلامي، برخي از اهداف خلقت انسان در زمرة اهداف متوسط

مي اهداف متوسط، مجموعه. شوند محسوب مي دهند كه از به هم پيوستن آنها، پيكرة هدف اي را تشكيل

قر به عبارت ديگر؛ تمام اهداف واسطه. شود نهايي ساخته مي و به تبع ار گرفتهاي، در طول هدف غايي اند

.شوند آن قصد مي

هدف غايي آن است كه انسان به آن توجه استقلالي دارد؛ ولي اهداف متوسط، هدفهايي هستند كه بدون

و هر چند رسيدن به آنها نيز مقصود است، ولي همگي به تبع گذر از آنها نمي توان به هدف اصلي رسيد

)1386باقري،.(مقصد اصلي مورد توجه اند

و غايي در خصوص هدف خلقت انسان، مورد توجه ، هر دو دستة اهداف متوسط در مكتب تربيتي اسلام،

.و بررسي قرار گرفته است
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 اهداف متوسط�

 كمال انسان در بعد نظري.1
و معرفتي انسان است بعد شناختي در. مراد از جنبة نظري، و كمال جديدي را هر معرفت جديدي، رشد

مينفس آدمي ايج و حضوري اد و خواه شهودي و مفهومي باشد در بحث. كند؛ خواه آن معرفت، حصولي

و معلوم«فلسفي معروف  و عالم مي» اتحاد علم شود كه رابطة عالم با علم، نظير رابطة با براهين متقن اثبات

يك) جوهر(بر ديگري) عرض(عرض با جوهر نيست كه يكي  و حقيقت هر تكيه كرده، ولي هويت

كه مستقل از ديگري باشد؛ بلكه رابطة عالم با علم اين و معرفت، شأني از شئون نفس آدمي: گونه است علم

و هويت انسان مي ج 1428ملاصدرا،.(شود، نه امري وابسته به نفس انسانو جزء حقيقت ،3(

و انديشه باعث. تر است»انسان«تر است،»دانا«فايدة اين نظريه از ديدگاه تربيتي آن است كه هر كس علم

و علم تنها به منزلة نقوشي بالا رفتن درجة وجودي انسان مي شود، نه اينكه درجة وجودي انسان ثابت باشد

.شود باشد كه بر صفحة وجود انسان ترسيم مي

اي كمال انسان از حيث معرفتي، هدفي است كه قرآن كريم به صراحت به آن اشاره كرده است؛ به گونه

ميهاستف كه در قالب و الذين لايعلمون«: فرمايد ام انكاري )9زمر، آيه.(»هل يستوي الذين يعلمون

 كمال انسان در بعد عملي.2
و گر اند كه بيان به كار رفتهاي ها به گونه در قرآن كريم برخي واژه هدفهاي خلقت انسان از حيث عملي

بررسي اين.ا هستند كه بايد آنها را محقق كرداند؛ يعني نشانگر وضعيتهايي در ارتباط با انسانه اخلاقي

مي واژه و ضيق، منطبق بر هم نيست ها، آشكار از اين نظر، لازم است. كند كه حيطة آنها از حيث وسعت

و روابط ميان آنها مشخص شود هر يك از اين حيطه مي ترين واژه مهم. ها دهند هايي كه اهداف را نشان

،)20فتح، آيه(، هدايت)97نحل، آيه(، حيات طيبه)6مائده، آيه(، طهارت)186بقره، آيه(رشد: عبارتند از

، اقامة)27حديد، آيه(، رضوان)24كهف، آيه(، قرب)187بقره، آيه(، تقوا)56ذاريات، آيه(عبادت

و تعقلّ)69اعراف، آيه(، فلاح)25حديد، آيه(قسط و عزّت جامعة)242بقره، آيه(، تفكرّ ، استقلال

و تهذيب)2مائده، آيه(، تعاون)54مائده، آيه(مياسلا و نظافت)4مؤمنون، آيه(، تزكيه قصص،(و قوت

).4؛ مدثر، آيه26آيه 

هم مشخص است كه اين مفاهيم، هم و و هر يك، گسترة ويژة خود را دارند عرض بنا بر اين،. معنا نيستند

و ارتباط طولي: باط برقرار استكنند، دو گونه ارت ميان اهدافي كه اين كلمات بيان مي .ارتباط عرضي
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از. توانند كنار هم قرار بگيرند اهدافي كه نسبت به هم ارتباط عرضي دارند، مي اين اهداف، نسبت به هم

و  نوعي استقلال برخوردارند؛ چرا كه ناظر به شئون مختلف انسانند؛ هر چند ميان آنها به طور طبيعي تأثير

و» تعاون«اي مثال،بر. تأثرّ وجود دارد .ناظر به شأن فكري است» تفكرّ«ناظر به شأن اجتماعي

و مستقل از هم در نظر گرفته اما اهدافي كه نسبت به هم ارتباط طولي دارند، نمي توانند در كنار يكديگر

مث. شوند؛ بلكه هدفي كه در طول اهداف ديگر قرار گرفته، همواره با همة آنها همراه است ال، به عنوان

توان اين دو هدف را مستقل ارتباط طولي دارد؛ بنا بر اين، نمي» تفكرّ«و» تعاون«با دو هدف» قرب«هدف 

.گيرد از قرب فرض كرد، بلكه همواره ساية آن بر دو هدف مزبور قرار مي

و نظافت: از ميان اهداف ذكرشده، اين موارد با هم رابطة عرضي دارند تف)شأن جسمي(صحت، قوت كرّ،

و تهذيب)شأن فكري(و تعقلّ و تعاون)شأن اخلاقي(، تزكيه و اجتماعي(، اقامة قسط ،)شأن اقتصادي

و عزّت جامعة اسلامي ).شأن سياسي(استقلال

موارد ذيل از آن رو كه اختصاص به شأن معيني ندارند، بلكه همة شئون آدمي را در پوشش خود

مي مي :شوند گيرند، اهداف طولي محسوب

و رشد.1 بي:هدايت و بنابر اين، هيچ خلقتي تواند هدايت نمي هدايت به معناي خلقت ناظر است

مي. باشد در مرحلة نخست، هدايت به معناي: پذيرد در ارتباط با انسان، هدايت در دو مرحله انجام

مي. راه است» نماياندن« و بيراه شناسانده ت)10بلد، آيه(شود در اين نوع هدايت، راه و تقواو ميز فجور

و هدايت فطري خواهد بود؛).8شمس، آيه(آيد فراهم مي پس اين هدايت، شامل هدايت رسولان

.پذيرد زيرا در هر دو، نماياندن راه انجام مي

و. راه مطمح نظر است» پيمودن«، دومدر مرحلة هادي در اين معنا، كسي است كه راه را برود

بب هدايت اين نوع هدايت، در حقيقت يك نوع تصرّف ). الإيصال إلي المطلوب(رد شونده را به دنبال خود

و انتقال دادن آنها از جايگاهي به  تكويني در نفوس است كه با آن، راه براي بردن دلها به سوي كمال

ج 1372طباطبايي،.(شود جايگاه بالاتر هموار مي ،14(

و هدايت به عنوان يك هدف طولي، همين نوع از هدايت است؛ زيرا تنها در اين هدايت است كه خلقت

و لذا متضمن مفهوم موجوديت انسان از تباهي مي البته روشن است كه دست. است)31نبأ، آيه(»فوز«رهد

)69عنكبوت، آيه.(يافتن به هدايت در اين معني، در گرو تن دادن به هدايت نخست است

مي» رشد«هدايت به عنوان هدف طولي، گاه در قرآن با واژة در فرهنگ قرآن به معناي» رشد«. شود بيان

)1426راغب اصفهاني،.(توسعه يا نمو به كار نرفته، بلكه به مفهوم هدايت استفاده شده است



دامطالعات معرفتي� 114 50نشگاه اسلامي در

مي:ايمان.2 و باوري دروني حكايت و. كند مفهوم ايمان از اعتقاد ايمان در لغت، به معناي اذعان

علا) همان(تصديق است علمو در متون اسلامي، و التزام در مقام وه بر معناي لغوي، به معناي باور قلبي

ج 1365كليني،.(نيز آمده است ص2، ،32(

اگر چه ايمان متوقف ). 162؛ نساء، آيه8حديد، آيه(در قرآن كريم، ايمان از اهداف بعثت ذكر شده است

و آگاهي است، اما اين دو فرايند، با يكديگر متفاوتند ا. بر علم ست كه شناخت، ركن ايمان است، درست

و علاقه نيز وجود. شود ولي شناخت به تنهايي نيز ايمان تلقيّ نمي در ايمان؛ عنصر گرايش، تسليم، خضوع

ص 1378مطهري،.(دارد ،134(

و نجاست در قرآن، از حد محسوسات فراتر رفته، براي امور استعمال واژه:طهارت.3 هاي طهارت

و. معقول، اعتبار شده است و احكام، به مسئلة طهارت و اصول اخلاقي بنابر اين در اسلام، همة معارف

و اگر كسي به خدا شرك بورزد،. نجاست ناظرند در اسلام، اصل توحيد، طهارت كبرا معرفي شده

و احكام،. طهارت وجودي خويش را از دست داده است و مسائل اخلاقي همچنين ساير معارف

و طهارات محسوب مي به هر ميزان نسبت به آنها التزام وجود داشته باشد، طهارت بيشتري در شوند

ص 1380طباطبايي،.(شود انسان حاصل مي ،210(

ـ يك هدف طولي در تربيت اسلامي است ـ شامل اعتقادات، اخلاق، اعمال .طهارت به اين معنا

به).64بوت، آيه عنك(از ديدگاه قرآن كريم، حيات واقعي در زندگي اخروي است:حيات طيبه.4

و زندگي پست دنيايي عبارت ديگر؛ براي انسان يك زندگي حقيقي وجود دارد كه اشرف از حيات

و وقتي به آن مي آيات ديگري از قرآن نيز.ش كامل شده باشندا رسد كه استعدادهاي معنوي اوست

و پيامبر هم)ص(پذيرش دعوت خدا ن به اين حيات طيبه را عامل رسيدراه با ايمانو نيز عمل صالح

)97؛ نحل، آيه24انفال، آيه.(كنند معرفي مي

و عمل به دستورات ديني، انسان را براي درك آن زندگي حقيقي، مستعد بنابر اين، پذيرش

ج 1372طباطبايي،.(سازد مي ،9(

دچ:تقوا.5 ار تقوا عبارت از آن است كه نفس، تحت محافظت قرار گيرد تا به ارتكاب گناه يا خطا

در حقيقت؛ تقوا نيرويي است روحاني كه بر اثر تمرين زياد پديد ). 1426راغب اصفهاني،(نشود

از. آيد مي و و مقدمة پديد آمدن اين حالت روحاني و منطقي، از يك سو سبب پرهيزهاي معقول

و از لوازم آن به شمار مي و نتيجة آن است و اين حالت، روح را نيرومن. رود سوي ديگر، معلول د

مي شاداب مي و به آن مصونيت بي. دهد كند از انساني كه از اين نيرو بهره باشد، اگر بخواهد خود را
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اما اگر نيروي روحاني. اي ندارد جز اينكه خود را از محيط گناه دور كند گناهان محفوظ بدارد، چاره

ص 1379مطهري،.(تقوا در روح فردي پيدا شد، ضرورتي ندارد كه محيط را رها كند ،215-213(

و بايد در همة شئون انسانا ارتباط تقوا به عنوان هدف غايي با اهداف واسطه ي، ارتباط طولي است

آن. حضور داشته باشد انسان بايد در هر يك از شئون خويش، به سمت تقوايي راه بپويد كه با داشتن

ر و عرصة جان هاي ديگر محافظتا از نفوذ انگيزهبتواند اعمال خود را خالصانه براي خدا انجام دهد

مي. يافته است) تقوا(او از اينها مصونيت. كند نه از اين رو، نه نكوهشها در وي خوف و افكنند

مي. زايند ستايشها در او شوق مي در اين ظرفيت عظيم در انساني به ظهور رسد كه هدف غاييِ تقوا

.وي تحقق يافته باشد

و عبوديت.6 مي قرآن كريم:عبادت ذاريات، آيه(است» عبادت«كند كه هدف خلقت انسان، بيان

.لذا تربيت انسان بايد نيل به اين غايت را ميسر كند). 56

و(بدن هايظاهر عبادت، به انجام برخي اعمال توسط اندام اما. اشاره دارد...) مانند ركوع، سجده، طواف

و مربوبيت حقيقت عبادت، عبارت از آن است كه انسان خود را در برابر خداي خويش، در مقام مملوكيت

و ). 1382مصطفوي،(پس حقيقت عبادت، عبوديت است. قرار دهد دو حد عبوديت، يكي كبر است

مي؛ كه اولي با عبادت جمع نمي)56ذاريات، آيه(ديگري شرك كس شود، اما دومي با آن جمع و هر شود

.رودميبه اين دو حد نزديك شود، از عبوديت بيرون 

و هدف تربيت، ساختن نه» عبد«پس به يك معنا، هدف خلقت، عبوديت است نه عبادت؛ ؛»عابد«است

و عبد نبود؛ چنان كه شيطان شش هزار سال عبادت كرد، اما به عبوديت زيرا مي توان عابد بود

خ نهج.(نرسيد )192البلاغه،

رب خويش بداند و تنها، خدا را معرفت«و عبادت، طريقي است كه انسان را به اين عبد كسي است كه تنها

از اين رو، در روايت،. توان آن را هدف غايي خلقت دانست رساند، كه اگر چنين نكند، نميمي» ربوبي

اند تا به معرفت ربوبي خداوند خلق شده اند؛ يعني انسانها معنا كرده» ليعرفُِونِ«را)56ذاريات، آيه(»ليعبدونِ«

ج 1372طباطبايي،(بنددست يا به).18، و آثار عملي مترتّب بر آن را به دست آورد، اگر انسان، معرفت

و خداوند انسان را براي دست يافتن به اين رحمت آفريده رحمت ويژه اي از خداي خويش دست يافته

)118ـ119هود، آيه.(است

هد. ساختن انسان است» عبد«پس يكي از اهداف غايي تربيت، ي ارتباط طولياف با اهداف واسطهاين

به عبارت ديگر؛ انسان بايد در هر يك از شئون. دارد؛ يعني بايد ساية آن بر يكايك آن اهداف افكنده شود
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و خداوند، عبد بودن چنين انسان كثير الرجوعي را تأييد) أواب(خويش، از انانيت به عبوديت بازگردد

)44ص، آيه.(فرموده است

مياثر عبد بو و غريزي، انسان را از اتباع: شود دن در هر يك از شئون انساني آشكار در شأن جسمي

مي)27نساء، آيه(دارد شهوات بازمي و عقلي، او را بر آن دارد كه علم را عطية الهي؛ در شأن فكري

و اجتماعي، اراد)28فاطر، آيه(و ماية خشيت از خدا) 255بقره، آيه(بداند و» علو«ة؛ در شأن اخلاقي

مي برتري بر)83قصص، آيه(ستاند جويي را از او عمران،آل(ديدن خدا» مالك«؛ در شأن اقتصادي او را

بر)26آيه  )40يوسف، آيه.(خواند ديدن او فرامي» حاكم«و در شأن سياسي،

 قرب به خدا: هدف غايي خلقت انسان�

و كمال نهايي انسان، نقطه ك مقصود از هدف و اي است كه مالي فراتر از آن براي انسان متصور نيست

و اوج گرفتن .ها براي رسيدن به آن است آخرين پلة نردبان ترقيّ انسان است كه همة تلاشها

ـ كه در گزاره و ماهيت انسان » فطرت«هاي ديني هدف غايي در منظر ديني، با ساختار وجودي

ـ تناسب دارد و جامعيت اين هدف، در بر گير. ناميده شده است ندة تمام ارزشهاي انساني است

و ارزش  و مطلوبيت شاملي دارد؛ زيرا چنين فرض شده كه هدف غايي، مطلوب اصلي انسان است

ص 1366مصباح يزدي،(امور ديگر به تبع آن است و نامحدود باشد؛ ). 130، همچنين، بايد ابدي

و. طلبي انسان هيچ پاياني ندارد چون كمال تمايل به دستيابي به نتيجه نيز شرط برانگيزانندگي

و ضامن تداوم برنامة  كه اين نيز در هدف غايي بايد موجود رسيدن به هدف استاساسي

ص 1385اعرافي،.(باشد )31ـ33،

بي از آنجا كه يكي از ويژگيها، با توجه به اين ويژگي نهايت هاي انسان، گرايش به سمت كمالات

و وجود بي كه است و منشأ تمام كمالات نهايت كامل در بر دارندة همة كمالات به طور نامحدود

و عقايد ديني، وجود خداوند متعال مي مي وجودي ديگر است، از نظر معارف توان گفت هدف باشد،

و كمال؛ يعني قرب الهي  و مطلوب نهايي انسان، نزديك شدن هر چه بيشتر به سرچشمة هستي

ص 1382مصباح،.(است ،145(

 قرب به خدامفهوم�

مسلمّ است كه منظور از قرب به خداي متعال، قرب زماني يا مكاني نيست؛ بلكه قرب به خدا يك معناي

و وجودي است ص 1374مطهري،.(حقيقي ،66-64(
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و علت وجودي همة موجودات است، كه معناي فلسفي قرب به خدا؛ يعني اين خداوند متعال كه آفريننده

و دارد؛ به گونه رابطة وجودي خاصي با آنها و وابستة به او هستند اي كه تمام موجودات ديگر به منزلة ربط

و غير وابسته است است؛» وجود تعلّقي«نحوة وجود مخلوقات نسبت به حق تعالي،. او تنها موجود مستقل

و ارتباط به خالق است ص 1382مصباح،(يعني وجود مخلوق عين تعلّق قرآن كريم در برخي ). 146،

نحن أقرب إليه من حبل«: رابطه است؛ از جمله ايندهندة ات، تعبيراتي را به كار برده كه نشانآي

)16ق، آيه.(»الوريد

و انسان نمي اين معناي قرب نسبت به افراد مختلف تفاوتي نمي تواند كاري كند كه اين نسبت وجودي كند

و خداوند، ضعيف و اساساً، قوي تر يا قوي بين او تر شدن اين رابطة وجودي ممكنر يا ضعيفت تر شود

ص 1382مصباح،(نيست .روشن است كه هدف از خلقت انسان، اين معنا از قرب نيست). 146ـ147،

و اخلاقي، دو معنا براي قرب به خدا مي :توان در نظر گرفت در مباحث ارزشي

و از هستي خود آگاه است: اول علم. هر كسي به وجود خود علم دارد حضوري نفس به خودش، عين اين

و قوي و با تكامل نفس، تكامل پيدا كرده و صفتي عارضي نيست مي وجود نفس است در نتيجه،. شود تر

و نياز خود را به خداوند متعال با  و فقر ـ ـ كه وجود تعلّقي است نفس در اثر تكامل، نحوة وجود خود را

مياز آنجا كه نفس با اختي. يابد روشني بيشتري درمي مي ار خود با تواند تكامل وجودي پيدا كند، تواند

و كامل اختيار خود به نتيجة اين تكامل كه دريافت روشن تري از رابطة عميق خود با خداوند است، تر

.دست يابد

كه به عنوان تشبيه، اگر شعاعي از نور خورشيد توان درك وجود خود را داشته باشد، مي تواند بيابد

و اتصال با منبع نور نداردحقيقتي جز ارت اما از آنجا كه اين شعاع، تنها در يك نقطه به منبع نور. باط

و ارتباطش»خودآگاهي«متصل است، در صورت داشتن  ، تنها به اندازة نقطة اتصال، از نحوة وجود خود

مي. با خورشيد آگاه است و بزرگ توانست كامل اگر اين شعاع نور عي تر ن تر شود، چون وجودش

ميتاتصال به منبع نور است، اتصال بيش و از آنجا كه بنا به فرض، داراي ري با منبع نور پيدا كرد

مي» خودآگاهي« و به همان ميزان، است، در نتيجة اين تكامل، از اتصال خود با منبع نور بيشتر آگاه شد

مي منبع نور را كامل .يافت تر

ك بيبه همين ترتيب، در اين مقام، انسان نيز نهايت الهي را متناسب با تكامل وجود خود درك مالات

و مرتبه. كند مي ترين اي است كه از مهم پس معناي نخست قرب به خدا در مباحث ارزشي، رسيدن به مقام

بي ويژگي و ص 1382مصباح،.(واسطه از رابطة وجودي خود با خداوند متعال است هاي آن، درك عميق ،

)148ـ149
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و هر خداوند،: دوم و از طرفي، حقيقت وجود مساوي با كمال است و نامحدود است كمال مطلق

ـ بازمي ـ كه حقيقتي اصيل است گردد؛ از قبيل علم، قدرت، حيات، كمال واقعي به حقيقت وجود

و . اراده، رحمت ـ كه وجود تر بهره موجودات به هر نسبت كه از وجودي كامل... مندند، به ذات الهي

و كمال ـ نزديك محض در ميان موجودات، انسان به حكم اينكه صاحب اختيار. ترند صرف است

مي است، با پيمودن طريق عبوديت، از لحاظ وجودي كامل شود؛ يعني كمالاتي را كه به وجود تر

و بازگشت مي مي...كنند، از قبيل علم، قدرت، اراده و به عبارتي؛ مظهر پروردگار، كسب كند

)1374مطهري،.(شود مي

 چرا قرب به خدا، نهايت حركت تربيتي انسان است؟�

از سوي ديگر،. است...و خواهي طلبي، كمال جويي، قدرت انسان داراي برخي اميال فطري از قبيل علم

و هيچ شعاع اميال فطري انسان به سوي بي و مرزي نمي نهايت امتداد دارد و يك از اين اميال، حد شناسند

و محدود قانع نميهاي موق به كاميابي به. شوندت و سوي اميال فطري انسان در نهايت در حقيقت؛ سمت

و سوي موجودي است كه سرچشمة بي و جمال و كمال و قدرت و ارضاي نهايي همة ... نهايت علم است

پس ارضاي كامل اميال فطري انسان، جز با قرب. نهايت است اين اميال، در ارتباط وجودي با آن كمال بي

ص 1380مصباح يزدي،.(آيد خدا به دست نمي به ،36-27(

و معشوق همة اشيا، خداوند است؛ يعني هر موجودي بالذات، عشق به ذات: بيان ديگر اينكه اصولاً غايت

و چون علت همة اشيا، ذات واجب تعالي است،  و عشق به علت موجدة خود دارد و كمالات خود خود

و غايت همة موجودات ص 1380مطهري،(است پس او معشوق مي). 403، أفغير دين«: فرمايد قرآن كريم

و الأرض و له أسلم من في السماوات )83عمران، آيهآل.(»االله يبغون

 درجات قرب خداوند�

و حتي كوچك ترين عمل اختياري انسان، در صورتي كه واجد شرايط لازم قرب الهي، درجاتي دارد

مي باشد، در حد خود، انسان را به خدا در. كند نزديك و كيفيت اعمال خويش، هر انساني بر اساس ميزان

و دوري از خداوند نيز داراي؛ چنان)163عمران، آيهآل(پيشگاه خداوند درجاتي دارد كه سقوط، انحطاط

و كوچك مي دركاتي است و. دهد ترين عمل، به ميزان خود، انسان را سقوط بر اين اساس، درجا زدن

ميتوقف در زندگ و هر عملي انسان. تواند انسان را به خدا نزديك يا از او دور كندي انسان معنا ندارد

و بسته به اعمالش، تكامل يا سقوط خواهد  و تلاش اختياري است، مكلفّ است مادامي كه در تكاپو

)132انعام، آيه.(داشت
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 قرب به خدا در منابع اسلامي�

ا يا أيها الإنسان إنك كادح إلي«: لهي اشاره شده است؛ از جملهدر آياتي از قرآن كريم به موضوع قرب

اي نيز در آيه).55قمر، آيه(»في مقعد صدق عند مليك مقتدر«يا)6انشقاق، آيه(»ربك كدحاً فملاقيه

مي گروهي از انسانها را بي مطففين،.(»كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون«: فرمايد بهره از اين مقام معرفي

)15آيه 

و روايات فراواني كه از معصومين و)ع(در دعاها نقل شده نيز مقام قرب الهي از خداوند درخواست

فاجعلنا! إلهي«؛)، مناجات شعبانيه1371قمي،(»هب لي كمال الإنقطاع إليك! إلهي«: توصيف شده است

لا يبرده«؛))ع(همان، مناجات المريدين امام سجاد(»ممن اصطفيته لقربك لاو غلتي و لوعتي ا إلا وصلك،

))ع(همان، مناجات المفتقرين امام سجاد.(»يطفيها إلا لقاؤك

 كمال نهايي انسان در بينش عارفان�

را» كون جامع«در بينش عرفا، كمال نهايي انسان، وصول به و ملكوت است؛ يعني آدمي مراتب ملك

و به افق ولايت بار يابد كه در اين صورت، هستيِ فراگ و به اذن الهي، درنوردد و جامع خواهد داشت ير

مي مظهر اسماي حسناي خداوند شده، در تمام جهان نفوذ مي و در همة مراتب هستي حضور پيدا . كند يابد

شده،»االله ولي«انسان در اين مقام،. شود كه به مقام فنا دست يابد اين معنا در صورتي براي انسان حاصل مي

ميبه اذن خداوند از ولايت تكو ص 1379جوادي آملي،(شود يني برخوردار با).32، ديدگاه مذكور،

.تطابق دارد53و شوري، آيه18، مائده، آيه 156آياتي از قبيل بقره، آيه 

اند، تفاوتي با مفهوم قرب به معناي توان گفت آنچه عارفان به عنوان كمال نهايي انسان معرفي كرده مي

ميارزشي دوم آن ندارد؛ چه اينكه  از. شود آنجا گفته شد انسان با طي طريق عبوديت، مظهر پروردگار

ـ كمال نهايي انسان در اين است كه صفات الهي در او متجليّ شود ـ چنانچه اشاره شد .ديدگاه عرفا نيز

 گيري نتيجه�

و انجامي دارد كه شناخت آن و نوع فعاليت بخشي تأثير مهمي در انگيزه فرايند تربيت انسان به ناگزير، آغاز

و متربيان، به خصوص در دانشگاهها دارد ، ضمن بيان شناخت انسان به عنوان در اين مقاله. تربيتي مربيان

و سپس راههانقطة و ضرورت اين شناخت پرداخته شد و ابزارهاي اين شناخت آغازين تربيت، به اهميت

.دشهمراه با شواهد ديني تبيين

و ضمن تبيايند تربيت انسان پردافرپاياني در بخش دوم، به نقطة ، اهميت شناخت آن هدف معنايينخته

و سپس.شدذكر و اهداف طولي رسيدن به كمال به عنوان هدف اصلي خلقت مورد بررسي قرار گرفت
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و هركدام بر هدف خلقت انسان كه و غايي از منظري ديگر، بيان و اهداف متوسط عرضي از يك منظر

و بايد هدف تربيت نيز  و در نهايت، به كمال انسان از نگاه فيلسوفان بر آن منطبق شود، مطابقت داده شد

.نگاه عارفان نيز اشاره شد

يك نتيجة اين بررسي مي و روش اي براي منطبق بر دين، پايهنظرية تواند به عنوان هاي تربيتي قرار اصول

مي. بگيرد بر به عبارت ديگر؛ اي نظام تربيت انسان بنا كرد كه به فراخور هر توان بر اين مبنا، الگويي عملي

مي.اي، قابل انطباق بر آن مجموعه باشد مجموعه و روش در دانشگاه نيز راآهاي خاص توان اصول ن محيط

.اين نظريه بنا كردبر پاية
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